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  مقدمه
بـه  » مجلـس گفـتن  «هاي صوفيانه، و  است از نوع مجلس گويي فيه ما فيه كتابي
منبـري بـوده كـه بـا      يهـا  گـويي نـوعي از خطابـه    و مجلـس  1معني وعظ گفـتن اسـت  

و اين خود يكي از طرق تعليمـي  . شده است هاي صوفيانه در هم آميخته مي گويي لطايف
بـا يحيـي بـن     گويي آيد مجلس سان كه از مĤخذ بدست مي آن. متصوفه بشمار آمده است

او خطيبـي  . آغـاز شـد  ) هجـري  258از صوفيان طبقـة اول و متوفـاي سـال    (معاذ رازي 
. انـد  لقـب داده » واعـظ «زبردست بود و در خطابه همتا نداشت و بـه همـين سـبب او را    

بـه صـد و   : يوسف بن حسين رازي كه خود از صوفيان طبقة دوم اسـت دربـارة او گويـد   
ورتـر از   ديدار علما و حكما و مشايخ رسيدم، كسـي را سـخن  بيست شهر سفر كردم و به 

و هم او بود كه براي نخستين بار پس از خلفاي راشـدين بـه گـاه     2يحيي بن معاذ نيافتم
گـويي در ميـان    و پس از يحيي بن معاذ رازي سنّت مجلس 3خطابه از منبر استفاده كرد

بـدين كـار آوازه بـه هـم      هـايي برجسـته   صوفيان بر كرسي و منبر جـاري شـد و چهـره   
الخيـر   و شيخ ابوسـعيد ابـي  ) 352-425(از جملة آنان شيخ ابوالحسن خرقاني . رسانيدند

گـويي آن دو   در اسرارالتوحيد به كـرات از مجلـس   كه چنان. را توان نام برد) 440-357(
گـويي بـوده    نيز اهل مجلـس ) 396-481(خواجه عبداالله انصاري . بزرگ يادها رفته است

و . طبقات الصوفية او به زبان هرَوي بدين روش بتقريـر درآمـده اسـت    كه طوريبه  ،است
انـدر آورده   الانس به گفت در طليعة نفحات) 817-898(اين مطلب را عبدالرحمن جامي 

الاوليــا بــه دفعــات  نيــز در تــذكره) 537-627(شــيخ فريدالــدين عطــار نيشــاري . اســت
شده است و جز آن برخـي از بزرگـان صـوفيه     هاي مشايخ طريقت را يادآور گويي مجلس

ماننـد مجـالس احمـد غزالـي     . انـد  گويي داشته لي مفرده در مجلسيآثاري مستقل و رسا
كه بـه زبـان عربـي صـورت تقريـر يافـت و مجـالس سـبعة مولانـا          ) 520متوفاي سال (

. اش ناميـد  كه در واقع هشت مجلس است و بايد مجالس ثمانيه) 604-672(الدين  جلال
و الفـتح الربـاني شـيخ    ) 659-736(چهل مجلس شيخ علاء الدولـة سـمناني   چنين  هم و

غوث اعظم سلسلة قادريه كه تلفيقي است از مواعظ اهـل  ) 471-561(عبدالقادر گيلاني 
گويي معمولاً مختص مريدان و ياران گـزين   چون مجلس. هاي صوفيه گويي منبر و لطايف

هـاي عمـومي فـرق     هـا و خطابـه   و تحقيق با وعـظ  خانقاه بود و مطالب آن از حيث عمق
الفتح الرباني كه  آن رود، و حال هاي عمومي توقع عمق و تحقيق نمي داشت، چه از خطابه

  .گويي صوفيانه است جمع ميان خطابه و لطايف



 
        ����  71 فيه ما فيه با مثنوي و ديوان شمس پيوندهاي موضوعي

  

 
اي شـاخص داشـته    گـويي چهـره   از ميان صوفيه، طريقت مولويه در عرصة مجلس

الصدور  گويي بوده اند و آثاري قطعي سلسله اهل مجلسهمة بزرگان اين  كه طورياست، ب
و ) پدر مولانـا (معارف، تقريرات لطيف سلطان العلماء . در اين باب از آنان باقي مانده است

مقالات شمس تبريزي نيز بـر گونـة   . از اين دست است) فرزند مولانا(معارف سلطان ولد 
لس سبعة مولانا، فيه ما فيه نيـز از  بجز مجا. هاي صوفيانه ترتيب يافته است گويي مجلس

و مولانا به مناسبت حال و موقع مريدان و يا در پاسخ به سـؤالي  . گويي است سنخ مجلس
دادي دفعتاً و به ارتجال مطلبي گفته است و بهـاء ولـد و يـا برخـي از      و يا برخورد با روي

  .گفتند مي» الاسرار اتبك«اند كه به آنان  ياران باسواد و تندنويس او آن را يادداشت كرده
فيه ما فيه از حيث پختگي و نوع مضمون به مثنوي بس نزديك است و با ديـوان  

مثنـوي در  چون  هم دهد كه اين اثر نيز و مطالب آن نشان مي. هايي مسلمّ دارد نيز قرابت
رو براي درسـت فهميـدنِ ايـن     بارورترين دورة عمر مولانا صورت تقرير يافته است، از اين

ها را با هم در مطالعه گرفت و اجمـال يكـي را    اثر سترگ ماندگار بايسته است كه آنسه 
ما در اين گفتار به پيوندهاي موضوعي اين سه اثر جـاودان  . به تفصيل ديگري ارجاع داد

  .و خدا داناتر است. آوريم اندر مي اي به گفت هايي را به صورت مقايسه پردازيم و نمونه مي
پـس چـون زيـنَ فرمـود، او خـوب      ... اسِ حب الشَّهوات مـنَ النِّسـاء و   زينَ للنّ. 1

قلب زراندود است، يعنـي ايـن   . نباشد، بلكه خوبي در او عاريت باشد و از جاي ديگر باشد
: ايـم كـه   ما زراندودش كرده. قيمت است قدر است و بي دنيا كه كف است قلب است و بي

  4.زينَ للناّس
هاي موجودات عالم هسـتي   ها و زيبايي شناسي مولانا همة جمال زيبايي در فلسفة

هـاي جهـان نردبـاني اسـت بـه سـوي جمـال         و زيبايي. پرتوي است از جمال حق تعالي
رونـد و بـه جمـال مطلـق      يكان يكان از پلكان اين نردبـان بـالا مـي   دلان  صاحب .لايزالي
نهند و از منبع جمال انـدر غفلـت و    ان ميور مقيدة جهاما ظاهربينان دل بر ص. رسند مي

هاي رويـين جمـال و رسـيدن بـه      پس سير و سلوك راستين، گذر از لايه. مانند پرده مي
  .مولانا اين مطلب را در مثنوي و ديوان غزليات نيك پرورده است. جمال الحق است

  

  !اي عجب حسني بود جـز عكـس آن؟  
ــل ــود در جــان، خَلَ آن تنــي را كــه ب  

  دانـد كـه روزي زنـده بـود     اين كسي
  سـت آن رخـان   كه چشم او نديده وان

  

  نيســت تــن را جنبشــي از غيــرِ جــان 
  خــوش نگــردد گــر بگيــري در عســل
  از كف ايـن جـانِ جـان، جـامي ربـود     
  5پيش او جان اسـت ايـن تَـف دخـان    

  

 

  آن شـــعاعي بـــود بـــر ديوارشـــان
  بر هر آن چيـزي كـه افتـد آن شـعاع    

ــان    ــت آن نش ــيد وارف ــب خورش   جان
  تو بر آن هـم عاشـق آيـي اي شـجاع    
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  د بـود عشق تو بر هـر چـه آن موجـو   

  ون زري با اصل رفـت و مـس بمانـد   چ
  از زر انـــدود صـــفاتش پـــا بكـــش

  ها عـاريتي اسـت   كان خوشي در قلب
ــي  ــان مـ ــب در كـ   رود زر ز روي قلـ
  رود نــور از ديــوار تــا خــور مــي    

  

  آن ز وصــف حــق، زر انــدود بــود    
ــلاقِ او ب   ــد، ط ــير آم ــع، س ــدطب   ران
  خَــوش: از جهالــت قلــب را كــم گــوي

  زيــر زينــت، مايــة بــي زينتــي اســت
  رود سويِ آن كان رو، تو هـم كـان مـي   
  6رود تو بدان خور رو كـه در خـور مـي   

  

 

  تاب ابر و آبِ او خـود زيـن مـه اسـت    
  سـت  نور مه بر ابر چـون منـزلَ شـده   

  رنگ مه است و دولتي اسـت  ه همچگر
  ل شـد در قيامت، شمس و مـه، معـزو  

ــتعار  ــك را از مسـ ــد ملـ ــا بدانـ   تـ
ــه    ــد روزي س ــه ب ــة عاري ــداي   ارچ

  سـت و كثيـف   پرِّ من، ابر است و پـرده 
ــر   ــنَم پ ــر كَ ــنش را ز راه ار ب   و حس

  

  ره اسـت  هر كه مه خواند ابر را، بس گم 
  سـت  روي تاريكش ز مـه مبـدل شـده   

  اندر ابـر آن نـور مـه، عـاريتي اسـت     
ــد  ــغول ش ــيا مش ــلِ ض ــم در اص   چش
ــرار  ــاني از دار القـ ــاط فـ ــن ربـ   ويـ

ــادرا ــار  ! م ــدر كن ــر ان ــو گي ــا را ت   م
ــف    زانعكــاسِ لطــف حــق شــد او لطي
ــاه  ــا ببيــنم حســنِ مــه را هــم ز م   7ت

  

 

شناسـي عارفانـة خـود را     مولانا در غزليات نيز بر همـين سـان و سـيرت، زيبـايي    
  .منعكس كرده است

  از وراي صد هزاران پرده حسنش تافته
  

  8فتاده مرحبا شد مرحبا ها در جان نعره 
  

 

  ايـم  حسن تو ز دور آمـده  ما به دريوزة
  ها برداشـت  ماه بشنود دعاي من و كف

  ها و معاني و عقول مه و خورشيد و فلك
  

  ماه را از رخ پرنـور بـود جـود و سـخا     
  گفـت مـا نيـز مهـا     پيش ماه تو و مـي 

  9سوي ما محتشمانند و به سوي تو گـدا 
  

 

  دهـدم  مـي  تاب رخسار گل و لاله خبر
  جهد كن تا لگـنِ جهـل ز دل بـرداري   

  

  راغي است نهان گشته در اين زير لگـن چكه  
  10تا كه از مشرق جـان صـبح برآيـد روشـن    

  

 

  رويي اسـت  پسِ اين پردة ازرق صنمي مه
  

  11كه ز نور رخش، انجم همه زيور گيرنـد  
  

 

  قطـره  ازآن درياست يك چهرههر هاي ملاحت
  

  12!سي كش هسـت استسـقا؟  به قطره سير كي گردد ك 
 

 

  زار ز عكس رخ آن يار در اين گلشن و گل
  

  13به هر سو مه و خورشيد و ثرياست خدايا 
  

 

  كدام حسن و جمالي كه آن نه عكس توُست
  

  14كدام شاه و اميري كه او گداي تو نيست 
  

 

ــ ــد چـ ــال او بتابـ ــس جمـ   ون عكـ
  

  15ســار و زمــين حريــر و ديباســت كــه 
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يا تو بمير پيش او يا او پيش . گويي و او اَناَ گنجد و تو اَناَ مي ناَ نميپيش او دو اَ. 2

اما آن كه او بميرد امكان ندارد نه در خارج و نـه در ذهـن، كـه و    . تو بميرد تا دوِي نماند
هو الحي الَّذي لا يموت او را آن لطف هست كه اگر ممكن بودي براي تو بمردي تـا دوِي  

كنون چون مردن او ممكن نيست، تو بميـر تـا او بـر تـو تجلّـي كنـد و دوي       ا. برخاستي
   16.برخيزد

مولانا دربارة فناي عبد در معبود و فناي عاشق در حضرت معشـوق در مثنـوي و   
كـرده   راه هـم غزليات بس سخن آورده و بيانات خود را غالباً با تمثيلاتـي نـو و ابتكـاري    

ات شخص نيست بلكه به مفهوم بقاي فرديت شـخص  و اما اين فنا به معني محو ذ. است
به سخني دگر صفات خدا را در هسـتي خـود تـابش    . و استحالة آن در صفات الهي است

  .دادن است و به رنگ آن درآوردن با حفظ بقاي شخصيت فردي سالك
ــرد  ــاري نبـ ــد در يـ ــي آمـ   آن يكـ

  گفتش بـرو هنگـام نيسـت   . گفت من
ــراق    ــر و ف ــش هج ــز آت ــام را ج   خ

  تــو هنــوز از تــو نرفــت يِيون تــوچــ
  رفــت آن مســكين و ســالي در ســفر
  پخته شد آن سـوخته پـس بازگشـت   
  حلقه زد بـر در بـه صـد تـرس و ادب    
  بانگ زد يارش كـه بـر در كيسـت آن   

 ـگفت اكنـون     ون منـي اي مـن درآ  چ
  

  گفــت يــارش كيســتي اي معتمــد    
  بر چنـين خـواني مقـام خـام نيسـت     
  كــه پــزد كــه وارهانــد از نفــاق؟    

ــد  ــوختن باي ــارس ــو را در ن ــت ،ت   تف
ــر  ــوزيد از جگـ ــار سـ ــراق يـ   در فـ
ــت  ــاز گشـ ــة انبـ ــرد خانـ ــاز گـ   بـ
ــب    ــي ز ل ــي ادب لفظ ــد ب ــا بنجه   ت

ــوِي اي دل ــر در هــم تُ   ســتان گفــت ب
  17نيســت گنجــايي دو مــن را در ســرا

 

ــويي   ــه ت ــر در بلك ــنم ب ــه م ــي ك   ن
ــي  ــرِ آتشــ ــت بــ ــد كبريــ   آمــ

 ـصورت و معني تـو شـوم      ون رسـي چ
ــدم     ــرون آم ــه ب ــتش ك ــش گف   آت

  

ــويش را راه   ــا خــ ــده در بگشــ   بــ
  بـــرا گفـــت بـــرون آ بـــر مـــن دل

  محــو شــود صــورت مــن در لقــا    
ــرا    ــم چ ــود روي بپوش ــود خ   18از خ

  

 
  رنگ آهـن محـو رنـگ آتـش اسـت     

  زركـان چون  هم ون به سرخي گشتچ
  شــد ز رنــگ و طبــع آتــش محتشــم
  آتشم من گر تو را شـك اسـت و ظـن   
ــو را شــد مشــتبه    آتشــم مــن گــر ت

  

  اسـت  لافـد و خـامش وش   ز آتشي مي 
  پس انا النّـار اسـت لافـش بـي زبـان     
ــم    ــن آتش ــم م ــن آتش ــد او م   گوي
ــزن  ــن ب ــت را در م ــن دس ــون ك   آزم
  19روي خود بـر روي مـن يـك دم بنـه    
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المحجـوب،   نيز در كشـف ) هجري 465متوفاي (تمثيل آهن گداخته را هجويري 

  .آورده است، اما لطافت كلام مولانا چيزي ديگر است 3640صفحه 
آيند از بيم آن كه  اين حد دل دارم كه اين ياران كه به نزد من مي آخر، من تا. 3

! و اگرنه مـن از كجـا شـعر از كجـا؟    . گويم تا به آن مشغول شوند ملول نشوند شعري مي
در ولايت و قوم مـا از  ... واللّه كه من از شعر بيزارم و پيش من از اين بهتر چيزي نيست 

زيسـتيم   مانديم، موافق طبع ايشان مي آن ولايت ميما اگر در ! تر كاري نبود شاعري ننگ
مثل درس گفتن و تصنيف كتب و تذكير و وعظ . ورزيديم كه ايشان خواستندي و آن مي

  20.گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزيدن
چرا مولانا با وجود بيزاريش از شعر به شـعر روي آورده از قـول   كه  اين افلاكي در

كه به هيچ نوعي به طرف حق مايل نبودند و از اسرار  چون مشاهده كرديم: خود او گويد
ماندند به طريق لطافت سماع و شعر مـوزون كـه طبـاع مـردم را موافـق       الهي محروم مي

   21.افتاده است آن معاني را در خورد ايشان داديم
دانست  را دون شأن خود مي» شاعري«ساير عالمان و محققان چون  هم مولانا نيز

سروده و در اسـاليب شـعري و    اشعاري ميكه  آن با وجود ،بل از ديدار شمسرو تا ق از اين
نظـر   كـرده، چـه از   دواوين شاعران تبعاتي گسترده داشته اسـت، امـا آن را آشـكا رنمـي    

شود و سزاوار كسي اسـت كـه جـز شـعر      از ضايعات عمر محسوب مي» شاعري«عالمان، 
  :انوري گويد كه چنان. علم و هنري ديگر ندارد

  يع از عمر من آن است كه شعري گويمضا
  

  22حاصل از عمر تو آن است كه شعري گـويي  
  

 

  شعر چه باشد برِ من تا كه از آن لاف زنـم 
  

  هست مرا فنِّ دگـر غيـر فنـون شـعرا     
 

از . چه مولانا گفته، فوق شعراست و شـعر فقـط جامـة رويـين آن اسـت      ليكن آن
ــعري ن    ــمي ش ــاعران رس ــه روش ش ــا ب ــين رو مولان ــه هم ــه قافي ــرود و ب ــردازي و  س پ

در فصـاحت و   اهاي شاعرانه دل نسپرد، هر چند كه اشعار او آيتي است كبر سازي صنعت
به هر رو عبارات مثنوي و ديوان با مطلبي كه از فيه مـا فيـه در   . بلاغت و لطافت شاعري

  :آيد باب شأن شعر در نگاه مولانا نقل شد سازوار مي
ــم و دل ــه انديشــ ــن قافيــ   دار مــ

  وش نشـين اي قافيـه انـديش مـن    خ
  حــرف چبــود تــا تــو انديشــي از آن؟
  حرف و صـوت و گفـت را بـرهم زنـم    

  

ــن     ــدار م ــز دي ــديش ج ــدم من   گوي
ــن    ــيش م ــويِ در پ ــت ت ــة دول   قافي
  حـــرف چبـــود؟ خـــار ديـــوار رزان
  23تا كه بي اين هر سـه بـا تـو دم زنـم    

  

 

  رستم از اين بيت و غزل اي شه و سـلطان ازل 
  همه سـيلاب ببـر   قافيه و مغلطه را گو

  

  مفتعلن مفـتعلن مفـتعلن كشـت مـرا     
  24پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا
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گويد، بل شعر  مولانا بارها تصريح كرده است كه شعر را به رويت و قوة فكرت نمي

  :گردد گيرد و در جويبار ناطقة او جاري مي از سينة سيناي او جوشيدن مي
  هر غزل كĤن بي من آيـد خـوش بـود   

  
  25كين نوا بي فر ز چنگ و تـار ماسـت   

  

 
  من نخواهم كه سخن گويم الّـا سـاقي  

  
  26انبانم و نايچدمد در دل من زانكه  مي 

  

 
  سخنم به هوشياري نمكـي نـدارد اي جـان   

  
  27و ز من سخن ستانيچقدحي دو، موهبت كن  

  

 
  من خمش كردم و در جوي تو افكَندم خـويش 

  
 ـ    28ر مـن كه ز جوي تو بود رونق شعر ت

  

 
  هر موي من از عشقت بيت و غزلي گشته

  
  29هر عضو من از ذوقت خمُ عسلي گشته 

  

 
 ـ     نيخمار شعر نگويم خمـار مـن بكش

  
  30بدان ميي كه نگنجد در آسمان و زمين 

  

 
  تو ز لوح دل فرو خوان به تمامي اين غـزل را 

  
  31منگر تو در زبانم كه لب و زبان نمانـد  

  

 
  كني تلقين شعرم مياي كه ميان جان من 

  
  32گر تن زنم خامش كنم، ترسم كه فرمان بشـكنم  

  

 
سـار دل و   مولانا پيش از آشنايي با شمس تبريزي و فوران آتشفشان عشق در كوه

بـه نحـو كرامـت و خـرق     كـه   آن جانش نيز اديب زبردست بود و طبع شاعرانه داشت، نه
  :بدين مطلب چنين تصريح داردخود او ! عادت و ايجاد معدوم دفعتاً شاعر گردد

ــودم  ــاره بـ ــر بـ ــاردِ وار، دفتـ   عطـ
ــ ــاقي  چ ــاني س ــوح پيش ــدم ل   و دي
  

ــي    ــان م ــت اديب ــر دس بــتم ز   نشس
  33هـا را شكسـتم   شدم مسـت و قلـم  

  

 
  طلبـي  حقم نداد غمي جـز كـه قافيـه   

  

  34ز بهر شعر و از آن هم خلاص داد مـرا  
  

 
معشوقي طبـع شـعر خـود را    بدين ترتيب مولانا پس از رسيدن به مقام عاشقي و 

سار پيوست و  مĤب بدر آمد و به صف قلندران خاك آشكار كرد و از كسوت عالمان جلالت
  :سازانه را در پاي شعر عاشقانه قربان كرد شعر صنعت

  ربود عشق تو تسـبيح و داد بيـت و سـرود   
  زنـان  سرا شدم ز دست عشق و دسـت  غزل

  

  بسي بكردم لاحول و توبـه، دل بشـنود   
  35عشق تو ناموس و شرم و هرچه بـود  بسوخت
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  :بهاء ولد نيز در وصف زبان عاشقانة اشعار مولانا گويد

ــير    ــه تفس ــود هم ــق ب ــعر عاش   ش
ــت  ــتي اس ــة هس ــاعر نتيج ــعر ش   ش

  

ــير    ــف س ــين تَ ــود يق ــاعر ب ــعر ش   ش
ــزِ مســتي اســت 36شــعر عاشــق ز حي  

  

 

ي نمايـد عـذر   مولانا بهاءالدين پيش از آن كـه خداونـدگار رو  : پروانه گفت كه. 4
خواست كه مولانا جهت اين حكم كرده است كه امير به زيارت من نيايد و رنجه  بنده مي

حالتي سخن گوييم، حالتي نگـوييم، حـالتي پـرواي خلقـان     : هاست نشود كه ما را حالت
مبادا كه امير در حـالتي آيـد كـه    . باشد، حالتي عزلت و خلوت، حالتي استغراق و حيرت

   37.او كردن و فراغت آن نباشد كه با وي به موعظه و مكالمت پردازيمجويي  نتوانم دل
آيد كه مولانا احوالي متغير داشته است و اين تغيـر حـال    از اين متن بخوبي برمي

سخت بر دوام بوده اسـت،  ) سالگي او 54حدوداً تا (بخصوص تا پيش از آغاز نظم مثنوي 
به اصـطلاح   يرسد، ولي در آن دوره نيز گاه يو زان پس مولانا به مرتبة ثبات و تمكين م

گرفتـه اسـت، و خـود     و تغير احوال دوباره او را فرو مي» افتاده فيلش ياد هندوستان مي«
  :ناميده است» جنون ادواري«آن احوال را 

  مــن ســرِ هــر مــاه ســه روز اي صــنم
  هين كـه امـروز اولِ سـه روزه اسـت    

ــود ههــر دلــي كانــدر غــم شــ مــي ب  
  

ــي  ــان ب ــوم  گم ــه ش ــه ديوان ــد ك   باي
ــه پيــروزه اســت    روز پيــروز اســت، ن

ــي  ــه م ــر م ــه دم او را س ــود دم ب 38ب  
  

 
  :در ديوان غزليات نيز قريب به همين مضمون را آورده است

  باز سرِ ماه شد نوبـت ديـوانگي اسـت   
  

  39آه كه سودي نكرد دانش بسـيار مـن   
  

 
بوده و پرواي كسي را نداشته خود مشغول بدار  مولانا در آن احوال صد رنگ ناپاي

پذيرفته است و حتي اعيان شهر و محتشمان دولتي را نيـز   و كسي را به خلوت خود نمي
تـر مـذكور    از سياق و سباق متن فيه ما فيـه كـه پـيش   . داده است به حريم خود راه نمي

رهاي مسؤول ترتيب دادن ديدا) فرزند ارشد مولانا(آيد كه بهاءالدين ولد  بدست مي ،افتاد
وزير مقتدر (الدين پروانه  معينكه  آن رو بهاء ولد براي از اين. مندان مولانا بوده است هعلاق

دل نشـود بـا    از استنكاف و يا تأخير مولانـا در پـذيرفتنش رنجـه و تيـره    ) سلجوقيان روم
مايـل   يرو گـاه  گويد كه مولانا از آن سخني نرم و مهر آميز و توأم با توجيهي مقبول مي

يدار شما نيست كه ممكن است در آن احوال خاص نتواند كما هو حقّه به شما توجه به د
به تفصيل اين مـاجرا را نقـل    299-300، صص 1افلاكي نيز در مناقب العارفين، ج . كند

  .كرده است



 
        ����  77 فيه ما فيه با مثنوي و ديوان شمس پيوندهاي موضوعي

  

 
تـوان   هاي ناشي از فراق شمس را مـي  موضوع تغير حال مولانا و رجوع به شيدايي

كـه پيغـام دردآلودطـوطيِ    جـا   آن از جملـه در . ز پيـدا كـرد  در تضاعيف ابيات مثنوي ني
گويـد كـه    دهد چنان با سوز و گداز سـخن مـي   نشين را به طوطيان هندوستان مي قفس

  :ماند كه او به ياد ايام فراق خود افتاده است اي نمي براي كسي شبهه
  يــاد يــاران يــار را ميمــون بــود    
ــود  ــوزون خـ   اي حريفـــان بـــت مـ

 ـ     ر يـاد مـن  يك قدح مي نـوش كـن ب
ــز  ــادة خــاك بي ــن فت ــاد اي ــه ي ــا ب   ي

  

  خاصه كĤن ليلـي و ايـن مجنـون بـود     
  خـورم پـر خـون خـود     ها مي من قدح

  گر همـي خـواهي كـه بـدهي داد مـن     
  اي بر خـاك ريـز   كه خوردي جرعه ونچ

 

....  
  عاشقم بر قهـر و بـر لطفـش بـه جـد     
ــوم   ــتان ش ــار در بس ــن خ   واالله ار زي
  اين عجـب بلبـل كـه بگشـايد دهـان     

  ه بلبل اين نهنگ آتشـي اسـت  چ اين
  

  بوالعجب من عاشـق ايـن هـر دو ضـد     
  چو بلبـل زيـن سـبب نـالان شـوم      هم

ــتان    ــا گلس ــار را ب ــورد او خ ــا خ   ت
  40اسـت  ها ز عشق او را خوشـي  جمله ناخوش

  

 
  :تر از مثنوي بازگو كرده است مولانا در ديوان غزليات، احوال متغير خود را صريح

  كـه مـنم  نشـان   رنـگ و بـي   ه بيچاهَ 
ــاكن    ــن س ــن روان م ــود اي ــي ش   ك

  

ــرا    ــنم م ــي ببي ــانك ــه چن ــنم ك   م
ــن  ــنم چاي ــه م ــين ســاكن روان ك   41ن

  

 
  شـوم  شوم گاه چو نعل مي گهَ همه لعل مي

  
  42تا كرمت بگويدم باز درآ به كـان مـن   

  

 
  گهَ ترُكم و گه هندو گه رومي و گه زنگـي 

  
  43از نقش توست اي جان اقرارم و انكارم 

  

 
  من دارم اي خواجه كه را مـانم  اين شكل كه

  در آتش مشتاقي هم جمعم و هم شمعم
  كبكم و ني بـازم ه مرغم من ني اي خواجه چ

  ني خواجـة بـازارم نـي بلبـل گلـزارم     
  

  خـوانم  يك لحظه پري شكلم يك لحظه پري 
  هم دودم و هم نورم هم جمع و پريشانم
  ني خوبم و ني زشتم ني اينم و ني آنـم 

  44تا خويش بدان خوانم اي خواجه تو نامم نه
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